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بتن  ای جانهای پاک نه  بدلست  آزادگی  و  پ  پاکی  و  بجامه  نه  انسان   رهنیبجانست 

با آلوده  گرددیاگر  خاکدان  پرن   اگر  جامه  ن  و  دهد یپرند  ثمر  و  فائده  چه  باشد  ان 

دارد پاک و   الم بالابعق  هر چه تعل  رهن نورانی گرددیرحمانی باشد و پ  د یخلعت با

منتهی بجهان آسمان نگردد آلوده   راتشثم  اگرن خاکدانست  یو آنچه از ا  تس اسمقد

ر و بهر ار مهجور گردی مذموم و منفویو از    دور شوی  بهر چه از حق   و ناپاک

  د آنچه ید و بصر جوید نظر نمایانسان با  شوی مقبول و ممدوح  کیچه بدوست نزد

بیسبب دور آن  از  آنچه واسطه قرب ویست  و  ا  زار گردد  بانور  ب  دیست  دار یبآن 

ش محروم یو رضا  و از حق   ن دار غرورندیمستغرق در بحور ا  لم کلاعق  خل  شود

ند  یدی طلبند بجز دوا در هر رهی پو رد  زی خواهند جز خدا و هریو مهجور هر چ

و    د ینمائ  یتپس شما هم  همتایر از ذکر دلبر بیند بغیسخنی گو   ل هدی و هر یجز سب

گانگان آشنا گردند و یب  دونش  اریهوشان هشیر گردند و بادین بتا خفتگاد  یقدرتی بنمائ

ده یا د و گوشها کر و زبانها گنگ کورانر  چشمها کور است  ندیگمراهان راه هدی پو

د و مردگانرا زنده ید و کرانرا گوش هوش دهیزبان بگشائ  د و گنگان رایروشن کن

س آستان مقد  درد و  یت گردیرحمان  ق بسنوحاتت موفیرگاه احدتا آنکه در د  دینمائ
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